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 شرق ايران در دوره ساسانيتاريخي تحولات 
                                                                                             

 فريدون ناهيدي آذر دكتر

  فرهنگ خادمي ندوشن دكتر               
 

 چكيده
و سپس در آنجا ساكن گرديدده اندد  هجوم آوردهاسانيان به شرق ايران كه از زمان هخامنشيان تا زمان س مهاجرياقوام 

در اين مقاله به چگونگي تهاجمدات  با گذشت زمان نقش مهمي را در سياست و روابط اقتصادي اين منطقه ايفا نمودند.
ادن نحدوه اقوام تازه وارد از مرزهاي شمال شرقي به خدا  امپراودوري ساسداني پرداختده مدي شدود. بررسدي و نشدان د

ارتباط فرهنگي و داد و ستد فرهنگ و تمددن ساسداني بدا ايدن اقدوام و  رفيدت فرهندگ پدذيري ايراندي در داد و سدتد 
آميز با اين فرهنگها و تنشها يا تحولات صورت گرفته از اين رهگذر هدف اصلي اين مقاله آميز و غير مسالمتمسالمت

شان در بيشتر موارد فشرده و فراگير بوده است و عمددتا همسايگان شرقياست. تماسهاي متعدد چند جانبه ميان ايران و 
پس از اين برخوردها، فرهنگهاي جديد و بيگانه در يكديگر تاثير گذاشته است و قائدتا فرهنگي كه داراي ريشده هداي 

حدي بوده اسدت  عميقتري است، تاثير بيشتري در فرهنگ مقابل خود خواهد داشت. در اين زمان اهميت شرق ايران به
كه اين منطقه به صورت يكي از مشغله هاي اصلي ساسانيان درآمده بود و نمايندگاني از ساسانيان در كوشدان ككوشدان 

شاه( حكومت مي كردند. در غياب منابع مكتوب، يافته هداي باسدتان شدناختي اوتعدات لازم را شاه( و سكستان كسكان
هاي باستانشدناختي سدكه هداي ساسداني هسدتند كده تدا حددود زيدادي حددوزه  منعكس مي سازند. از مهمترين اين يافته

و هونها تقليد و نمونه بدرداري گستدرش حكومتهدا را روشن مي سازندد. ايدن سكه ها توسط ستوين گجرات و كوشان 
اجرت ايرانيدان شد. هونها تاثير زيادي از فرهنگ ساساني گرفته و آن را بده هندد منتقدل كردندد و زمينده را بدراي مهدمي

 زرتشتي در دوره هاي بعد به اين منطقه فراهم ساختند. 
 .شناسيباستان ،شناسيسكه ،هند غربي ،ايران شرقي ،هونها ،ساسانيان :گانواژكليد

 

                                                           
 عضو هيات علمي دانشگاه آزاد واحد شبستر. 

 هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس عضو.  
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 مقدمه

قبل از آنكه ساسانيان با اقوام مهاجر در مرزهاي شمالي 

و جنوب شرقي آشنا گردند مندابع نوشدتاري اوتعداتي 

هخامنشيان و اشكانيان درباره ساكنين شدرق  را از زمان

ايران  به ما مي دهند، ولي نوشتارهاي تداريخي دربداره 

ري را دات بيشتددتعدداوي دان ساساندداين اقدوام در زمد

 دهد. نسبت به دوره هاي قبلي بدست مي

بده  آوردن مهاجريني كه از شمال شرق ايدران بدا فشدار

شددند، موجد   ساكنان قبلي منطقه، به اين مناوق وارد

مندداوق  سددمتبدده  ايددن منطقددهحركددت اقددوام سدداكن 

. ايشدان بعدد از تر و حتي سرزمين هند گرديدندجنوبي

مدتي با استقرار در مناوق دروني هندد محديط را بدراي 

 نمايند.ميورود افراد جديد مهاجر آماده 

از  پدساز اين ميان مي توان به سكاهايي اشاره كرد كه 

سداكن شانيان در سيستان امروزي باختريان و قبل از كو

ر اقددوام ايرانددي ال در كنددها قبدددتمدداز ون چدد د ودودندددب

زيستند با فرهنگ و تمددن ايراندي آشدنا بودندد و از مي

پدذيري ايدن نيز از رهگذر اين نزديكدي فرهنگورفي 

 اقوام از فرهنگ و تمدن ساساني تسريع گرديد.

و تمددن توان اوج تبلدور فرهندگ  را ميعصر ساساني 

ايراني دانست؛ اگر چه ساسدانيان در تقابدل فيزيكدي بدا 

مهاجمان مرزهاي شرقي خود دچار صددمات فراواندي 

تمدددن نيددز شددواهدي از ايددن اقددوام  شدددند؛ در مقابددل

انتقدال قل  آسياي مركزي و جنوب آسيا به ساساني را 

 ساختند.و در آنجا  شكوفا  داده

خدانوادگي بدا  اين اقوام سكايي، كه در سكستان پيوندد

تا جنوب غربي  حوزه حكومتي آنها ساسانيان داشتند و

، بعدددها سدداكنين اسددتانهاي يافددت گسددترش مدديهنددد 

گجددرات و راجسددتان را تشددكيل دادنددد و بدده همددراه 

كيداريها، و هونهايي كه قلمدرو آندان را تسدخير كدرده 

ه دو سكد يكدديگربودند به نمونه برداري از سكه هداي 

اين نمونده بدرداري  بازتاب د وداختنرددي پداي ساسانده

ايدن كه رسماً در نظام داد و ستد پولي آنان قرار داشت 

رشدد فاقد هر گونه  سياسي آنها -بود كه نظام اقتصادي

. باشددو نظام  قبيله اي بر آندان حداكم  هبود و نوآوري

در ميان اين اقوام، ايرانياني بودند كه نقش مهمي را در 

قبيلده اي تدا  نظدامردند. اين نوع رهبري آنان ايفا مي ك

زماني كه مناوق مدورد حكومدت آندان  تحدت سديطره 

 استم قرار گرفت، ادامه داشت.

 

 پيشينه تاريخي

و ( Kumar, 1941: 97ffك هخامنشديسنگ نبشته هاي 

اشدداره فراوانددي بدده منددابع مكتددوب نويسددندگان يوندداني 

حكومددت هخامنشدديان در بخددش شددرقي حكومتشددان 

 كمكده(،، مكرانكدهزرنكده شدامل  اي نطقه. منداهداشت

بدود  گوش و هرخواتيشباختريش، ثته گنداره، هرايوا،

كه حكومت هخامنشيان را تا ماوراي رودخانه سدند بده 

 اثبات مي رساند.

 :Mookerji, 1968ك وجود سربازان هنددي در ارتدش

ط داريوش سوم در جنگ عليه اسكندر مؤيد روابد (40

باشددد و ان هخامنشدديان ميدر زمددد ران و هنددگددرم ايدد

اسكندر براي فدت  ايدن منطقده تدا درون هندد پيشدروي 

كرد. سدلوكي هدا در مبدارزه اي كده بدا چانددرا گوپتدا 

 نمودنددد منطقدده فددوق را بدده موريانهددا واگذارنمودنددد،

همچنين كتيبه آرامي آشوكا در قندهار بيانگرحكومت 

 موريانها بر ساكنين ايراني اين منطقه است.
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بعدد از  (Mukharjee, 1968: 28ك رداد اول اشكانيمه

فت  مكران تا رودخانه جهلوم پيشروي كدرد و آنجدا را 

احتمالاً اسدتانداراني را هدم در آنجدا انتخداب  تسخير و

نمددود و تددا زمددان شدداهان اشددكاني هنددد قلمددرو آنددان از 

پنجاب تا سيستان كنوني بود كه بعد از حمله كوشانيان 

 ,Macdowellك مت به اردميترو سپس واگذاري حكو

اسدددتاندار اردشدددير سلسدددله شددداهان  (137-48 :1965

 رسيد. پاياناشكاني هند به 

 

 ساسانيان و اقوام شمال شرق

 (203: 1377كريسدددتين سدددن، ك آرتددور كريسدددتين سددن

خددوارزم، سددغد، مكددران، سيسددتان، ناحيدده وسددطي رود 

ت را دن مملكدسند، كوچ، كاتياوار، مالوا، و ماوراي ايد

دره  بجدزساساني مي داند، امپراووري شي از قلمرو بخ

به كوشانيان و سپس محدل متعلق كه  را كابل و پنجاب

 .دانسته استكوچ اقوام مهاجر هونها 

ساسدانيان نبايدد مداوراي سديحون و  حيطه نفوذ و تسلط

هر چندد شداهان ساسداني و كوشداني جيحون بوده باشد

اين حال نميتوان  اند، بادر باختر به ضرب سكه پرداخته

اين منطقه را به وور دايم در قلمرو ساسانيان محسدوب 

كوشدانيان بداختر و  گداهي، مكتدوب كهدن. منابع نمود

امدر هونها را جزو لشكريان ساساني ذكر كرده اند، اين 

ادوار  امپراوددوري ساسدداني، در مؤيددد آن اسددت كدده

خود روابدط گونداگوني بدا همسدايگان شدرقي مختلف 

ست و سياسدت پادشداهان ساسداني بدا ايدن خود داشته ا

 .اقوام مهاجر متفاوت بوده است. اه

هاي از سدكه (Bivar, 1993: 209ك شناسديسكهمندابع 

در  ساسددداني و يكوشدددان اسدددتانداران و حكمراندددان

رابخانه هدداي مختلددف بدداختر ضددرب مددي شددده دضدد

است كده  اين نكتهاوتعاتي را به ما مي دهد كه بيانگر 

ن بهرام دوم كوشان شاه در ايدن منداوق حداكم و تا زما

زير نظر يكي از شاهزادگان سلطنتي ساسداني اداره مدي 

شده و سپس جانشين آندان كيدداريها، هونهدا و تركهدا 

 گرديده اند.

ساسدانيان برقلمدرو  تسدلط ،شاپور اول قبل ازاحتمالاً تا 

و آنجا فاقد استانداري بوده  است  كوشان، موقتي بوده

 بده ودور كامدل را ايدن منطقده اول آنكه شاپور است تا

كرده و جهت تثبيدت قددرت خدود در ايدن منطقده فت  

 برادرش را به حكومت آنجا منصوب نمود. 

 ،شددرق ايددرانمندداوق از آنكدده بدده پددس شدداپور اول 

لشددكر مدداورالالنهر، پيشدداور، كاشددغر، سددغد و تاشددكند 

فدت  نيدز مناوق سفلي استان شمال غربي هندد را  كشيد

 هددف از ايدن لشكركشديبه نظدر مدي رسدد كده  .ردك

جلددوگيري از توسددعه ولبددي كوشددانيان و ديگددر قبايددل 

فرزندد  ؛ به همين منظدور، شداپورماورالالنهر بوده است

نرسه را بر حكومت  (Bivar, 1993: 126ك چهارم خود

 .منصوب نمودسكستان 

اشددغال ايددن منطقدده بدده صددورت موقددت بددود، چددرا كدده 

رو به سوي غرب آوردندد و از ايدن ساسانيان به زودي 

در زمددان بهددرام دوم بددرادر وي  .منطقدده غافددل ماندنددد

هرمز، به همراه اقوام كوشاني، سدكاها و گيلهدا سدر بده 

 كدرده شورش نهاد. بهرام دوم اين شورش را سدركوب

و فرزندش بهرام را بده جداي او  (Bivar, 1993: 128ك

 .در سكستان قرار داد

كه بعد از مرگ پدر جانشدين   بهرام سوم شاه سكستان

ي ايران رباو گرديد  شكست سختي از نرسه درشمال غ
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وفات ت ن شكسبه نظر مي رسد بعد از اي شد ومتحمل 

 برخديبده  (Bivar, 1993: 129ك كتيبه پدايكولي يافت.

 كده از امراي بخش جندوب شدرق ايدران و غدرب هندد

ه اراشد ،نمايندبراي تبريك و تاجگذاري او شركت مي

 در مقابدلآندان از نرسده  حمايتدارد، كه شايد بيانگر 

و به نظر مي رسدد كده از است پسر برادرش بهرام سوم 

نظر خدانوادگي از پشدتيباني سدكاهاي شدرق ايدران نيدز 

 .ه استبرخوردار بود

داي حكومت شاپور اول و سپس بهرام سكان شاه تاز اب

قلمددرو حكومددت شدداهان ساسدداني سددكايي در جنددوب 

جنوب غربي  آشناييهند گسترش يافت و باعث غربي 

 د.يهند با استقرار فرهنگي ساسانيان آشنا گرد

وجود هونها و سدكاها در لشدكر كشدي شداپور دوم بدر 

 ،را وادار كرد  (Bivar, 1993: 140ك يوارب عليه روميها

 ،كده هونهداي ذكدر شدده در مندابع رومدي متقاعد شود

شداپور دوم بدا پيشقراولان هونهاي مهاجري بودند كده 

داريهاي سداكن شدمال يدآنان بده وحددتي در مقابدل ك

. او هونهدداي مهدداجر را اسددتشددرقي ايددران رسدديده 

مخلووي از مردمان ايراني، سرمتي مدي داندد كده زبدان 

 و باختري گرديده است. نيآنان بعدها كوشا

احتمددالاً شدداپور دوم يددا سددوم مدددتي در كابددل اقامددت 

ر دزه خود را ادامه دهد. اگگزيده تا بتواند در آنجا مبار

اين فرضيه را بپذيريم كه شاپور سوم بدراي مددتي شداه 

سكستان،  سيستان، سند و توران بوده اسدت مدي تدوان 

پذيرفت ابيراس كه قومي كوچ نشين بوده اند زير نظدر 

او حكومددت مددي كددرده انددد و جددزو تددابعين قلمددرو او 

 محسوب مي شده اند.

بددر ايددن  (Mitchiner, 1980: 471ك نظريدده ميجينددر 

در كابدل اقامدت  را استوار است كه شداپور دوم مددتي

عليه  ،به همراه بهرام كوشان شاه ه است و احتمالاگزيد

كيددداريها كدده بددا ساسددانيان بدده جنددگ پرداختدده انددد 

 .استپيشگيريهاي  لازم را انجام داده 

( Majumdar, 1968: 51ك بعد از بهرام احتمالاً پيدروز 

و خود  شدان كوشاني بود جانشين وي كه يكي از شاه

را  كوشان شاه اعتم كدرد و بده همدراه اقدوام كيدداري 

، شكسددتجنددگ را عليدده ساسددانيان ادامدده داد. بعددد از 

نشديني كدرده و درون هندد عق  ودرفه او ب جانشينان

هاي ابيراس به تقليد از سدكه هداي بهدرام كوشدان سكه

 شاه ضرب گرديد.

  (Bivar, 1993: 471ك هونهددا جنددگ بهددرام پددنجم بددا

زماني اتفاق مي افتد كه احتمالاً او در اواخر حكومتش 

اسدت و جانشدين او فرزنددش  لشكركشي نمودهبه هند 

يزدگرد  مدت زيادي در نيشابور خراسان اقامدت كدرد 

 بجنگد. ،هون ها ،تا عليه دشمنان شرقي خود

كده در ابتدداي زنددگي بده   (Bivar, 1993: 145ك قباد

نوان گروگان نزد هونها زندگي مي كرد بعد از فدرار ع

ت پادشداهي ساسدانيان نشسدت و در جنگهدايي در تخدب

 ان اودكه عليه روميان كرد از هونها ياري جست. در زم

اعي ايران با  هور مزدكيان بسيار آشدفته داع اجتمدضاو

گردد. اين امرباعث گرديد كده او از نيروهداي غيدر مي

هزينده هداي  صدرفو ايدن باعدث ايراني يداري جويدد 

د. سدكه هداي شقباد  در دولتآشفتگي مالي  وگزاف 

( 467 – 8: 1377ككريسدتين سدن،  شاهان ساسداني مانندد

بتش، قباد و خسرو اول به خط كوشاني و هوني بدراي 
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پرداخت خراج براي آنان در اين دوره بيانگر آشفتگي 

 اقتصادي ايران بود.  

بددا تركهددا بدده   (87:  1365رضددا، ك خسددرو انوشدديروان

با كمك تركان، هونهدا  557اتحادي دست يافت و در 

بنظدر و  را پراكنده نمود، و به حكومت هونها پايدان داد

براي جلدوگيري از  رامي رسد كه فرزندش هرمز سوم 

اقددوام مهدداجر از سددمت شددمال شددرقي، بدده حمددتت 

 . حكومت سكستان منصوب نمود

 

 حكومت كوشان و ساساني

آنكه شاپور اول قلمرو كوشانيان را فت  نمود بعد از 

حكومت كوشانيان توسط يكي از اعضاي سلطنتي 

خانواده ساساني اداره مي شد كه بعد از مرگ پادشاه 

ي را به دست اسانزي سركت مومي حكانساس

  گرفتنئد.مي

مطابق با منابع سكه شناسي اين شاهان كوشاني به 

 ترتي  عبارتند از: 

ر اول، اردشير دوم، پيروز اول، هرمز اول، پيروز اردشي

 360دوم، هرمز دوم، بهرام اول، بهرام دوم كه شايد تا 

ميتدي بر بلخ حكومت  (Bivar, 1993: 212-215ك

شايد كنموده و در آنجا و يك ضرابخانه ناشناخته 

 به ضرب سكه مي پرداختند. (كابل

شاني و با پايان يافتن حكومت كو يتديم 360بعد از 

ساساني كيداريها در آنجا به ضرب سكه  پرداختند و 

در اواخر قرن چهارم ميتدي يعني از زمان شاپور دوم 

به بعد اين ضرابخانه ها به هونها سپرده شده و شايد 

نپكي ملكا آخرين پادشاه هونها بوده كه در اوايل 

 دوره استمي به ضرب سكه پرداخته است.

 هونها ي متعلق بههايسكهدر سيحون تا شمال كابل 

سرپوش شاه كوشاني  ازكه  (Rapson, 1968: 19ك

كرده بودند،  م( نمونه برداري301-15ك هرمز دوم

 با توجه به منابع سكه شناسي، روشن مي شود.يافت مي

 -شود كه پس از توقف ضرب سكه هاي كوشاني

ساساني در بلخ، باختر نيز از دست ساسانيان خارج 

 گرديد.

 

 نسكستا

يكددي از هفددت خددانواده ساسدداني، خاندددان سددورن در 

سيستان بود كه برسكستان حكومت مدي نمودندد، ايدن 

قلمدرو سياسدي هندد   جدزلي بوده كه يمنطقه از استانها

محسوب نمي گرديده، سكستان مطدابق بدا سدكه هداي 

كشف شده، به استانهايي اوتق مي گرديده كه شدامل 

ي پنجدداب، راجسدتان كندوني، گجدرات، منداوق مركدز

 استانهاي شمال غربي و هارياناي كنوني بوده است.

از نوشته هاي مورخين مي توان پي برد كه در زمان 

در اين ( Gardner, 1967: 32ك مهرداد دوم سكاها

اكن و حكومت سكايي هند را تشكيل داده دان سداست

اند و سپس  شاهان اشكاني هند جانشينان آنان 

حكومت مستقلي را تشكيل  گرديدند كه از همان ابتدا

 .ميدهند

( Majumdar, 1968: 140-171كمورخين كاشتراپهاي

راني روزي را ايدان امدرات و راجستده گجدمنطق

دانند كه بايد حكومت مستقلي را از قرن اول تا مي

چهارم ميتدي در گجرات تشكيل داده باشند. از 

 (Rapson, 1976: 520ك ورفي گوندروفر اول

حكومت اشكانيان در سكستان بود كه در بنيانگذار 
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داري اب استانزمان اردشير اول حكومت آنان با انتخ

ان به پايان مي رسد. اين منطقه ر در سيستام اردميتبن

ال ق شمان و مناوانوشهميشه حكومتي جدا از ك

هندوكش را تشكيل مي دادند كه راه مهاجرت آنان از 

تا از مناوق شمالي و اين  وريق جنوب غربي هند بوده

وسط ه تود كدو منطقه از نظر امنيتي آنقدر مهم ب

 گرديد.اده سلطنتي شاه اداره و كنترل ميوانخ

تا زمان  هور بهرام شاه  هاز زمان حكومت اردميتر

اوتعي در دست نيست، احتمالاً  از اين منطقه سكستان

هند بوده توسط  يمناوقي كه تحت نفوذ شاهان اشكان

استاندار ساساني اداره مي شده است و زماني كه نرسه 

كرده و  حمايتبر بهرام سكان شاه پيروز شد از او 

براي تبريك به تخت نشستن او به درگاهش آمدند. 

در كتيبه پايكولي از پادشاهاني ذكر گرديده كه مي 

 آن جمله شاه مكران و پردان را نام برد. زتوان ا

كه از ورف شاپور دوم و يا به وور مستقل  شاپور سوم

م. بر سكستان حكمراني مي كرده عتوه بر  325در 

و توران ( Bivar,1993: 129كد، سيستاندآنكه بر سن

تحت نيز حكم مي راند، مناوق ساحلي درياي عرب را 

تسلط خود داشته است و شايد از اينجا بوده كه شاهان 

ني را مورد تقليد ابيراس در اين زمان سكه هاي ساسا

قرار داده اند. وجود شاپور در تاكسيت و كابل جهت 

ا بوده كه داريهي و كيان و ساسانوشورش كمقابله با ش

يان و هياوله مي گردد. احتمال عامل وحدت بين ساسان

 :    ,Altekarك رود كه ضرب سكه هاي ابيراسمي

و  هاي كوشانبرداري از سكهنمونه صورت كه به (19

ساساني است در اثر حمله شاپور دوم بدين منطقه 

 باشد.

، در زمان اسكندا ارهاحتمالاً هونها بعد از فت  گند

حمله  نيزهند به ( 1گوپتا و حمله به جنوب غرب ك

د ايم بجرام پنان بهان  در زمدل از آندد. قبدوده اندنم

در قلمرو ساسانيان قرار گرفته  شرقيبخشي از جنوب 

كريستين سن، ك يرا كه پسرش هرمز سوم شاهز باشد

سكستان در زمان حياتش در آنجا  (392- 5: 1377

م. در سكستان به حكومت   458منصوب گرديده و تا 

ادامه داده و با شاهان گوپتا سكند گوپتا جبهه مشتركي 

اد نموده است. چنانكه بعد را عليه حمتت هونها ايج

شاه گوپتا  ندااز اين شكست، سكه هايي كه اسك

براي اين منطقه به نام خود سلسله گوپتاهاي هند 

ضرب نموده اند نمونه برداري شده از سكه هاي 

ه تا  هور ضرب گونه ن منطقساسانيان هستند كه در اي

 و هند هايسكه هاي ساساني به نامجديدي از سكه

 اند.گرديدهساساني ضرب مي

اساني ديدي سهاي تقلساساني و سكه و هاي هندسكه

 :Bivar, 1993ك كه در سيستان توسط امراي عباسي

ل مهمي در دضرب مي شده است بايد عام  (152-7

داد و ستد منطقه باشد. اين نوع سكه ها كه در سيستان 

در  ،با  هور صفداريان ضدرب آندان متدوقف گرديدده

جريان دادوستدد مندطقه نقش مهمي را ايفا مي كرده 

 .است

ت صفاريان در استان سيستان و مهاجرت آغاز حكوم

تعداد كثيري از زرتشتيان در مناوق جنوب غربي هند 

لأ باعث گردد كه حكومت منطقه كه در يك خ

ادي و سياسي به سر مي برد، ضرب سكه هاي اقتص

ها كهاين س .ادنقليدي  ساساني را به نام گديا ادامه د



وره تحولات تاريخی شرق ايران در د

 ________________________________________________________ساسانی

 

25 

ديد به  كه توسط شاهان گيرجال پراتيهار ضرب مي گر

 بهرام پنجم ساساني منصوب بوده است. 

افراد محلي جنوب غربي هند لق  گديا كگور خر( را 

براي رهبران و پادشاهان به كار مي بردند. و احتمالاً به 

دليل  موج جديدي از استقرار ساسانيان در زمان بهرام 

كملق  به بهرام  ( Taylor, 1883:368-377ك پنجم

منطقه هم با اين نوع سكه ها آشنا مردم در اين  گور( ،

 ,Taylorك گرديدند. اين سكه ها توسط ستوين

(، چلوكيان 760- 940چاوداس كم  (370-373 :1883

تا  1210م ( و ويگال گجرات ك 1210تا  940گجرات ك

م. ( در گجرات و راجستان ضرب مي گرديده  1300

 است.

سكه هايي كه از شاهان ساساني به نام گديا توسط 

( نمونه برداري مي شده است از 1ك ستوين گجرات

 : اندگروه تقسيم مي شده سهنظر ساخت  به 

ضخامت  سكه هاي تقليدي  ساساني كه داراي ( 1

كمي بوده  و در كناره سواحل رودخانه گنگا، ميوار، 

 هااند. اين سكهيافت شدهماروار و تمام راجستان 

 اند.وردن گرديدههاي هرشجانشين سكه

گونه سكه هايي كه در جنوب غربي راجستان،  (2

ميوار، مالوار و گجرات پيدا مي شده است كه نوع 

 تنزل يافته گروه اول هستند.

از  سكه هاي مسي بسيار تنزل يافته كه تقليدي(3

هاي شاهان متأخر كوشاني كه به نظر مي رسد كه سكه

بر روي آن شكل تقليدي از گونه آتشدان ساساني 

 500كه عموماً در پنجاب و راجستان از  شودديده مي

 ده است. وب م. در جريان 800تا 

 :Deyel, 1990ك بندي مجددددي كدده ديددلتقسدديمدر 

Coin No. 154-160)  انجددام داد تدداريخ آنددان را تددا

م. تددا زمددان فددت  گجددرات توسددط اعتلالدددين  1300

 خلجي تغيير داد.

ان يافتن حكومت با آنكه اين سكه ها بعد از پاي

هاي تقليدي يان ادامه يافت نمي توان ضرب سكهساسان

را نتيجه فعاليتهاي اقتصادي و بازرگاني در گجرات و 

اند كه راجستان دانست. احتمالاً افراد و يا اقوامي بوده

در اين مناوق پذيراي اين گونه سكه هاي تقليدي 

ها ومتهاي محلي به ضرب اين گونه سكهبودند كه حك

و يا اجازه رواج در قلمرو حكومت خود را به آنان 

 اند.داده

 

 هونها در هند

 Kulke andكزماني شاهان گوپتاي هند 

Rothermound, 1998: 89 )قرار  درجنگ با هونها

گرفتند كه در اثر حمتت تركها مجبور به مهاجرت به 

 درون هند شدند.

فرزند كمار گوپتا از شاهان بزرگ  1اسكند گوپتا

سله گوپتاها كه در ابتداي سلطنت خود با پوش سل

ن ساحل رودخانه نرمدا كال سبايه قاديرهبر اتح 2ميترا

آنها را شكست داد، اين امر  ،رداخته بوددبه جنگ پ

سب  شد كه با موج جديدي از حمتت قبايل هون 

م. بر قلمرو گوپتاها  467تا  455مواجه گردد. او كه از 

مقابل اين قبايل  مهاجر كه از  كرده دريحكومت م

د قرار دنور شلهد حمرف هنه وزي بركآسياي م

در ابتدا با قبايل يوه چي در وي قرن  اين قبايلگرفت. 

دوم ق.م به جنگ پرداخته و در اواسط قرن چهارم 
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 بعد از يكسري جنگهاي پي در پي با ساسانيان يتديم

شاخه اي  ،(Kulke and Rothermound, 1998: 90ك

از اين قبايل هونها كه در باختر مانده بودند با ديگر 

قبايل بيابانگرد جبهه مشتركي را به رهبري كيداريها 

داده و به صورت قدرت بزرگي در اواخر قرن  يلتشك

چهارم ميتدي  هور كردند و در اثر فشار جديدي كه 

هونها به ساكنين جنوب قلمرو خود وارد نمودند آنان 

وي درون هند عق  راندند. سپس، بعد از عبور را به س

 460هند رسيده و در پاني پات از هندوكوش به دشت 

ه جنگ پرداخته اند. با آنكه دا بداهدا گوپتدب تديدمي

منابع ساساني اوتعاتي درباره پيروزي گوپتاها بر 

هونها نمي دهد، به نظر مي رسد كه در اولين حمله 

ه مهار كردن حمتت آنان هونها، اسكند گوپتا موفق ب

 شد.

ن رفتن راههاي تجاري بين اعث از بيده بدن حملاي

المللي گوپتاها گرديد كه يكي از منابع درآمد 

اقتصادي آنان  بود. جنگ داخلي براي جانشيني 

هونها از اين فرصت  هسكندا گوپتا باعث گرديد ك

استفاده ببرند و بار ديگر به هند حمله ور گردند. 

در دست داشت كه بخش  3اين حمله را تورمانارهبري 

و مالوار  4عظيمي از شمال غرب هند را تا گاوالير

 5تاها به سرداري بانو گوپتاپتسخير كرد و به سپاه گو

. تورمانا كنترل پنجاب، كشمير، نمودشكستي وارد 

راجستان و شايد بخش غربي استانهاي شمال هند را در 

 .نش گرديدنددست گرفت و فرزندان او جانشي

پايتخت خود را در سيالكوت بنا  شاه هوني ،6مهركول

بود قلمرو حكومتي اين قبايل كه نهاد و از غرب آسيا 

 شرق ايران تاخت.  به سمت

حاكم مالوا نمودند  7رمنوهونها در جنگي كه با ياسود

ميتدي شكست خورده و وادار به عق  نشيني  529در 

 ند.به كشمير گرديد

هونها با حمتتي كه اقوام تازه وارد از قدرت سياسي 

 سمتآسياي مركزي و حكومتهاي هند از  سمت

ولي جانشينان  ها وارد ساختند، از بين رفتجنوب به آن

ميتدي در كشمير به حكومت خود ادامه  650ا تا هآن

 دادند.

خود  ،هند دراگر چه هونها در ابتداي حكومت خود 

اي كه منطقه (Thomas, 1883: 90ك را حكام زابلستان

به نظر مي رسد كه قلمرو آنان  ناميدند، در غزنين بود

 جدا از كوشانيان باختر و سكاهاي سيستان باشد. 

بعد از سقوط ساسانيان مناوق شمال شرق ايران به 

خاور هجوم اقوام مهاجر مكاني مناس  براي اقامت 

مهاجرين ساساني نبود. در قرن هفتم ميتدي اقوام 

ساسانيان در جنوب غرب هند ساكن شدند.  زيادي از

وار دابوالفضل مورخ عهد اكبر مي نويسد كه راناي مي

ود را از خانواده ساساني ميداند و آنها بوده اند كه دخ

 سكه هاي گديا را براي استفاده خود ضرب نموده اند.

فروپاشي از  پسكه  ها به گجراتادامه اين مهاجرت

آنچنان براي  زمينه راامپراووري ساساني آغاز شد، 

 مغهاي ،هاي بعدي آماده ساخت كه بعدها مهاجرت

زردشتي به آنجا مهاجرت كرده و آنجا را مأمني امن 

 براي خود بر شمرده و آنجا ساكن گرديدند.

 

 نتيجه گيري

 ,Rajgorك شناسان و سكه شناسان هنديباستان كهنآبا 

كه پديده  هور  سعي داشته اند (1-12 :2000
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هاي تقليدي ساساني را ناشي از تحولات هسك

كه عدم  به دليلاقتصادي در هند بدانند ولي 

هاي تقليدي ساساني و  ضرب سكه در يكپارچگي

دود ده در حدكدي داي تقليدههدسك زياد همچنين عمر

 توان اين امر را پذيرفت. باشد مي يك هزاره مي

سط عتوه بر اينكه مناوق غرب هند  به وور مستقيم تو

ساسانيان و غير مستقيم توسط اقوامي كه از شمال 

شرق به درون هند حمله ور گرديده اند متأثر بوده، 

عامل اقتصادي و روابط دريايي را هم بايد به اين تاثير 

اضافه نمود. منطقه غرب هند  آنچنان از تمدن ساساني 

كه براي قرنها حتي بعد از فروپاشي  گرديدمتأثر 

 و مأمن مهاجرين ايراني بوده است.  ساسانيان جايگاه

پيشروي ساسانيان در بخشهاي ماوراي رودخانه سند 

در بخش شرقي آن و جنوب غربي هند را بايستي از 

اوايل قرن چهارم ميتدي با ضرب سكه هاي ابيراس 

 .دانست

هونها به حكومت كوشان و ساساني در بلخ  تهاجمات

تأسيس حكومت  ميتدي اقدام به  350پايان داده و در 

آنان شمال پاكستان را كه قلمرو كوشانيان بود  نمودند.

تسخير و با شاپور به جنگ پرداختند به نظر مي رسد 

كه شاپور و بهرام كوشان شاه در دفاع از مرزهاي 

 شرقي قلمروشان با گوپتاها همكاري داشتند. 

كه يكي از  (Majumdar, 1968: 51ك احتمالاً پيروز

ن و ساساني بود، بعد از آنكه خود را پادشاهان كوشا

شاه شاهان اعتم نمود به همراه اقوام كيداري عليه 

ساسانيان سر به شورش نهاده و جانشينان او بعد از 

 شكست به ورف تاكسيت، جامو و كشمير

 عق  نشيني كردند. (Mitchiner, 1980: 471ك

اوليه  شدهبرداري به نظر مي رسد كه سكه هاي نمونه

ا در گجرات از سكه هاي اسكند گوپتا پادشاه هونه

گوپتاها بود كه توسط كيداريها و سكان شاهان 

ساساني در منطقه در جريان بوده است. آنان بعد از 

 شكست از حكام محلي به كشمير عق  نشيني كردند.

كه شاه و آتشدان بر روي  آن ي هايسكه اي ازگونه

آنها همان  گرديد؛ابيراس ها ضرب  توسطنقش بسته 

قبايلي  هستند كه به شاهان سكايي ساساني كمك 

كرده اند و اين امر موج  شد كه  تا قرن هفتم 

ميتدي در زمان هرمز سكان شاه فرزند بهرام پنجم 

غربي  و حكومت مستقيم ساسانيان بر مناوق جنوبي

 هند ادامه يابد. 

ضرب سكه هاي گديا توسط حكومت گجرات مانند، 

ان گجرات و وهگال؛ پس از چوداس، چلوكي

فروپاشي حكومت ساساني مويد اين نكته است كه 

توده عظيمي از ايرانيان زرتشتي در آنجا ساكن بودند 

و دولت گجرات به وور رسمي براي آنها سكه ضرب 

ه دنمود. عتوه بر اين بجز منابع اوتعاتي از سك مي

ه سنجان نيز از ساكن شدن عده كثيري دي، قصداسدشن

 دهد. ايرانيان زرتشتي در گجرات را گزارش مياز 

ممكن است بعد از پايان يافتن حكومت ساسانيان در 

جنوب غرب هند با آنكه از نظر سياسي حكومت آنان 

پايان يافته بود ولي از اوايل قرن هشتم ميتدي 

حكومت فرهنگي و اقتصادي آنان در منطقه باقي 

 مانده است.

در  لطه خود راسشاهان ايراني مدت مديدي  

پيشوايان  كشورهاي شرق حكومت خود حفظ نمودند

مذهبي كه شاهان كشورهاي تابع را زرتشتي 
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دانستند  دانسته اند، پشتيباني از آنها را نيز جايز نمينمي

و در اختتفات پيش آمده از آن دسته اقوامي كه در 

 كردند.قلمرو ساسانيان ساكن بودند؛ حمايت مي
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